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!نهال انقلاب ايران را آبياري كردند  شان ماه اخير با خون پاك   ايران كه در چند  به زنان رزمندة   : ءهداا  

رحيمه توخي        ---------------------------------------------- ----  

                          

       )2010 جوزاي 5(           ...از لاله زار ما                      

  

  

   اي نـو رسـتة گلـزار آرزو اي غنـچـه

  برخيز ز عهد و پيمانت  با من سخن بگو

  

  

  

  

  توگـفته بودي وادي را گلــزار مي كنيم

  لاله مي كاريم  عاري اش از خار مي كنيم

  

  

  

  

  هن ز آسمانيبيم ابر هاي سية ممي رو

  تا بيـنيم خورشـيد و ماه و ستاره گان

  

  

  

  

  اكنون بگو آن عهد و پيمانت چه شد

  آن هنگامـه و شـور و فغانت چه شد

  

  

  

  

  برخيز اي خواهر و همسنگر و همرزم من

  خالي نساز جاي خويش در بـزم و انجمن

  

  

  

  

  نيست باورم كه چنين  وا  گذاريم

  بـرد  تنـها گذاريمدر كـوره راه ن

  

  

  

  من و تـو كبـوتر يك آشـيان  بوديم

  از چشم خونين خفاشان پنهان بوديم

  

  

  

  شوديمگاكنون كه سوي آسمان پر

  چشمان تيز بين كرگسان  نديديم
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  در توفان خشم جلادان  زهم جدا شديم

  هريك گرفـتار پنـجه اي هـيولا شديم
  

  

  

  

  ويـتو فتـادي به چـنگال گرگـان درنـده خ 

  جمن بگويه ، بر خيز بچه ها با تو كردند خواهر 

  

  

  

  

  

  

  جسمت پاره پارهدشنه اي  ناخن كردند با 

  كردند رخساره اي همچو ماهـت پر شـياره

  

  

  

  مـن بگـو خاموشي چرا ؟ه خـواهـر برخيـز ب

  وش نحس و خاموشي ، مي پوشي چر ا ؟ـتن پ

  

  

  

  

  رين رفيق همگام و همسنگراي بهت

  در سوگ تو گرديد نبـرد ما داغـتر

  

  

  

  از لاله زار ما گلي گر ببرند سر

  رويد زخونش هزاران گلي دگر

  

  

  

  "آخوندان آنجا است خبرز خواهر بگو "

  "زتـازيـانه و سنگسـار آنجا است اثر"
  

  

  

  ينـب تــرازدسـت ه گوينـد خواهـران شـلاق ب 

   بي حجاب بيرون شدي چرا ؟زخانه! زود باش بگو  

  

  

  

  و سرشتـ دختران نيك يا پيش از اعدام

  خود ، تا نرود در بهشته عقدش  كنند ب

  

  

  

  خواهر دگر نيسـتند آنجا شـيادان فتـنه گر

   بخواب دگر  سنگسار و دوزخ ، آرامزتشويش 

  .ام بخواب دگر  آر                                                                       

                           *   *   *  *  *  *  

 


